
 افغانستان( مائوئیست)اطلاعیهٔ حزب کمونیست 

 در بارهٔ وضعیت کنونی ایران و وظیفهٔ پیشاهنگ انقلابی

ای  جانبهٔ تضادهای بنیادی جامعه گر تشدید همه وضعیت کنونی ایران بیان
داری  ها زیر سلطهٔ یک دولت ارتجاعیِ متکی بر سرمایه است که دهه

کمپرادور و پیوندهای عمیق با نظام امپریالیستی جهانی قرار –بوروکراتیک
جمهوری اسلامی نه یک انحراف گذرا، بلکه شکل معین حاکمیت . دارد

یافته، مذهب دولتی و ادغام در  بقاتی است که با اتکا بر سرکوب سازمانط
فقر گسترده، . مناسبات امپریالیستی، بقای خود را تضمین کرده است

ها، فساد ساختاری و خشونت عریان دولتی،  بیکاری، نابودی معیشت توده
 .پیامد منطقی این ساختار طبقاتی است، نه نتیجهٔ خطاهای مقطعی

های اخیر در ایران، بیان انفجار خشم انباشتهٔ  ا و اعتراضات ساله خیزش
کارگران، زحمتکشان، جوانان، زنان و . ها علیه این نظم ارتجاعی است توده
اند و نشان  های فرودست شهری به اشکال گوناگون وارد میدان شده لایه
ر ناپذی ای عمیق و حل اند که شکاف میان حاکمیت و مردم به مرحله داده

این تحرکات از نظر دامنه و شدت اهمیت دارد، اما از منظر . رسیده است
دلیل گستردگی یا  ای صرفاً به مائوئیسم، هیچ جنبش توده–لنینیسم–مارکسیسم

کننده، خط سیاسی،  مسئلهٔ تعیین. شود طور خودکار انقلابی نمی شجاعت، به
 .رهبری و هژمونی طبقاتی حاکم بر جنبش است

نی، بخش بزرگی از این اعتراضات خصلت خودانگیخته دارد و در شرایط کنو
در غیاب رهبری پرولتری و خط مستقل طبقاتی، در معرض مصادره و 

های امپریالیستی قرار  انحراف از سوی نیروهای بورژوایی، لیبرالی و پروژه



شان،  ای امریکا، رژیم صهیونیستی اسرائیل و متحدان منطقه. گرفته است
ها را به  کوشند نارضایتی توده طلب و لیبرال، می یانات سلطنتهمراه با جر

ابزاری برای بازآرایی شکل سلطه و حفظ وابستگی ایران به نظام 
اند و  این نیروها دشمنان واقعی رهایی مردم ایران. امپریالیستی بدل کنند

های حاکم در چارچوب همان نظم طبقاتی ارائه  هیچ بدیلی جز تعویض چهره
 .ندده نمی

کید  مائوئیسم بر نقش تعیین–لنینیسم–مارکسیسم کنندهٔ پیشاهنگ انقلابی تأ
نشان « ها سوی توده ها، به از توده»تونگ با طرح اصل  مائو تسه. کند می
رو خودانگیختگی  ایستد و نه دنباله دهد که پیشاهنگ نه در برابر توده می می

ها  آورد، آن ها را گرد می ودهها و مطالبات پراکندهٔ ت شود، بلکه اندیشه آن می
صورت  دهد و سپس به را از صافی تحلیل طبقاتی و خط انقلابی عبور می

گاهانه به میان توده های  ای، جنبش بدون چنین رهبری. گرداند ها بازمی آ
شوند یا به ابزار دست نیروهای غیرپرولتری و  ای یا فرسوده می توده

 .گردند امپریالیستی بدل می

زمان بحران حاکمیت ارتجاعی و بحران رهبری  روز ایران، همبحران ام
بست ساختاری گرفتار شده و قادر به حل  رژیم در بن. انقلابی است

تضادهای اساسی جامعه نیست، اما نبودِ یک حزب کمونیستیِ متکی بر خط 
های زحمتکش، مانع  م، با ریشه در طبقهٔ کارگر و پیوند ارگانیک با توده.ل.م

. طور خودکار به گذار انقلابی بیانجامد ده است که این وضعیت بهاز آن ش
های  روی از موج جای ایفای نقش پیشاهنگ، به دنباله هایی از چپ، به بخش

سان به  اند و بدین ای بسنده کرده های کلیشه اعتراضی یا صدور اعلامیه
 .اند جنبش فروکاسته شده« آهنگ پس»



ان بر این باور است که وظیفهٔ عاجل افغانست( مائوئیست)حزب کمونیست 
گیری از  نیروهای کمونیست و انقلابی، نه تقدیس خودانگیختگی و نه کناره

–مبارزهٔ جاری، بلکه بازسازی خط و سازمان انقلابی بر پایهٔ مارکسیسم
این وظیفه مستلزم تحلیل علمی از ساختار طبقاتی . مائوئیسم است–لنینیسم

تجاع حاکم و آلترناتیوهای امپریالیستی، و کار زمان ار ایران، افشای هم
گاهی طبقاتی و سازمان پیگیر در میان توده دهی مستقل  ها برای ارتقای آ

گاهانه و  تنها از این مسیر می. است توان مبارزات پراکنده را به روندی آ
 .انقلابی بدل کرد

با بازگشت ، نه «گذار»های امپریالیستی  رهایی مردم ایران نه از مسیر پروژه
اشکال کهنهٔ ارتجاع، و نه با انفجارهای خودانگیختهٔ فاقد رهبری ممکن 

این رهایی تنها در گرو پیشروی یک جنبش انقلابی با رهبری . است
. های ستمدیده است پرولتری، خط مستقل طبقاتی و پیوند عمیق با توده

نیست و تحقق این وظیفهٔ تاریخی، مسئولیتی است که بر دوش نیروهای کمو
 .انقلابی قرار دارد و بدون آن، هیچ تغییر بنیادینی پایدار نخواهد بود
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